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چشم  ها به رفح است

پــس از بمبــاران و به آتش کشــاندن 
چادرهای سازمان ملل در رفح، بسیاری از 
کاربران به این قتل عام واکنش نشان دادند. 
زنــان و دختــران آواره فلســطینی در این 
چادرها پناه گرفته بودند که پس از بمباران، 
در آتش ســوختند. این اتفاق سبب شد تا 
بســیاری از کاربران به ایــن اتفاق واکنش 
نشــان دهند و طی ســاعات اخیر بیش از 
۳۳ میلیون کاربر در سراسر دنیا تصویری با 
عنوان «همه نگاه ها به رفح» را در صفحه 

اینستاگرام خود استوری کردند.
در آخرین کشــتار جمعی غیرنظامیان 
فلســطینی، نیروهای اســرائیلی در حمله 
بــه «منطقه امــن»، زنان و کــودکان را در 
یک آتش بزرگ سوختند. الجزیره گزارشی 
درباره ســلاح هایی که باعث چنین ویرانی 
شــدند تهیه کرده اســت. در ایــن گزارش 
 GBU-39/B آمده یک بمب با قطر کوچک
ساخت شرکت آمریکایی بوئینگ در تصاویر 
دیده می شــود. همچنین طبــق یافته های 
ســی ان ان انتهای یک بمب با قطر کوچک 
GBU-39 ساخت ایالات متحده مشخص 
است. این داده ها مورد تأیید چند کارشناس 
اســلحه قرار گرفته است. وزارت بهداشت 
فلســطین بیانیــه ای درباره ایــن بمباران 
صادر کرده که به چند نکته در آن اشــاره 
شده اســت از جمله اینکه اســرائیل عمدا 
خدمات بهداشــتی را در رفح و شمال نوار 
غزه تخریب کرد. هیچ ظرفیت بهداشــتی 
برای مقابله با کشتارهای پی درپی در رفح و 
شمال نوار غزه وجود ندارد. به گفته وزارت 
بهداشــت فلســطین، گلوله بــاران مداوم 
توپخانه  در رفح، رسیدن بیماران و تیم های 
بهداشتی را به تنها بیمارستان نیمه فعال در 

این شهر  دشوار می کند.

مشکل تاریخ نویسی ما
کتاب «مشکل تاریخ نویسی ما» با حضور 
نویســنده آن «مجیــد اســدی (راوش)» و 
ســخنرانانی همچون «کیامهــر فیروزی»، 
«جواد رنجبر درخشــیلر» و «شــقاقی» در 
مؤسسه بهاران برگزار شــد. در این مراسم 
نویســنده در بخشــی از ســخنانش گفت: 
«مــا ایرانیان بــه دلیل اینکه زبان فارســی 
را به مفهوم فلســفی کلمه بلد نیســتیم، 
نمی توانیــم تاریــخ خــود را بنویســیم» و 
برای ایــن منظور بــه دو نمونــه از جمله 
اشــتباه در برداشــت معنای خرد و اندیشه 
پرداخت. نویسنده اعتقاد دارد که «به دلیل 
علیت گرایی ذهن ایرانی، ما نمی توانیم تابع 
روش تاریخ نویســی غربی باشیم، زیرا آنان 
علــت را «دور باطل» دانســته و از چرایی 
به چونی می رســند». دکتر فیروزی، استاد 
تاریــخ نیز به شــرح تاریخ نویســی ایرانیان 
بعد از شکســت در جنگ با روس پرداخت 
و بیان کرد: «این کتاب هرچند مشــترکاتی 
با نوشــته های قبلی دارد اما از آنها متمایز 
اســت». او به ضعف تاریخ نویسی ما اشاره 
کــرد و معتقد بود که تجویزات فکری چپ 
در دهه هــای گذشــته باعث ضربــه ای بر 
تاریخ نویســی اســت. «جواد رنجبر» پیامی 
ویدئویی درباره این کتاب ارسال کرده بود که 
به بیان ویژگی هایش پرداخته بود. ازجمله 
مزایای کتاب را در اشاره به مشکلات اساسی 
تاریخ نویسی ما، مانند دخالت روشنفکرمآبی 
و ایدئولوژیک دیــدن واقعیت هــا و توجــه 
به مــوارد مهمی در شــاهنامه، همچنین، 
و...  ایــران  در  شاهنامه نویســی،  ســنت 
دانست. «شــقاقی» در سخنانش به تقلیل 
تاریخ نویسی به وقایع نویسی اشاره کرد. در 
فصل نخست این کتاب با تعریف «تاریخ» و 
«مورخ کیست» روبه رو می شویم. در فصل 
دوم به دلایل ناتوانی در تاریخ نویسی ایرانی 
پرداختــه می شــود و مهم تریــن دلایل آن 
گسست تاریخ تقویمی، ناتوانی در خواندن 
نصوص سنت، سرگشتگی مکانی و زمانی، 
باختن واقعیات به القائــات ایدئولوژیک و 
روشنفکر مآبی عنوان می شود. نویسنده در 
هر یک از این موارد با اســتناد به مصادیقی 
از نوشته های آل احمد، شــریعتی، احسان 
طبــری، نراقــی و آریان پور، بحــث را پایان 
می برد. در فصل ســوم نویسنده با بررسی 
متونی همچون گات های زردشت، یشت ها، 
شــاهنامه، تاریخ بیهقی و جهانگشــا، ادعا 
می کند که نیاکان ما از امروز بسی هشیار تر 
و تاریخی تــر بوده اند. در آخرین فصل کتاب 
نیز به نقد تاریخ نویســی معاصر با بررسی 
چند کتاب مطرح تاریخی پرداخته می شود. 
از «مجید اسدی» پیش از این کتاب «حافظ 

و دانتــه» بــه چــاپ 
کتاب  اســت.  رسیده 
«مشکل تاریخ نویسی 
ما» در ۲۹۰ صفحه در 
انتشارات پادینا منتشر 

شده است.

شبکه خوانی

پیشخوان

برآورد هزینه یارانه های آمریکا که به صورت اعتبارات 
مالیاتی بدون سقف ارائه می شود، از ۳۹۱ میلیارد دلار تا 
۱.۲ تریلیون دلار برای «قانون کاهش تورم» و ۲۸۰ میلیارد 
دلار برای «قانون علم و تراشه ها» متغیر است. آمریکا با 
ایــن یارانه ها به دنبال مهار تورم، پیروزی در رقابت انرژی 
پاک با چیــن، بازگرداندن تولید به قلــب آمریکا، تقویت 
تولید داخلی نیمه رسانا و تقویت تحقیقات علمی است.

مارک میلر، وزیر امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 
کانادا، اعلام کرد این کشــور در چارچــوب اقدام موقت 
ویژه به پنج هزار نفر از ساکنان غزه که بستگانی در کانادا 
دارند، ویزای الحاق به خانواده اعطا می کند. ساکنان غزه 
که مایل به پیوستن به خانواده کانادا هستند، قبل از انجام 
غربالگری بیومتریک در مصر، باید از مقامات اســرائیلی 

برای ترک این قلمرو مجوز بگیرند.

1.2 تریلیون

5 هزار

دلار

مهاجر

بهار ســال گذشته یک نیلوفر را از دست دادیم و امسال بهار یک 
نیلوفــر دیگر را. در طول ســال ده ها و صدها نفر دیگر را از دســت 
دادیم. هزار بار آه کشــیدیم. صدها بار بــه آینه نگاه کردیم و گفتیم 
شــاید هم بعدی من باشــم. شــاید هم بعدی در خانه من باشــد. 
کســی چه می داند؟ مردن تنها وجه مشــترک تمام کسانی است که 
یک روزی به دنیا آمده اند و تنها نســیمی اســت که هیچ کس هنوز 

نتوانسته از آن تن بپوشاند. 
در مواجهــه با هر مرگی یک بار دیگر بــه این فکر می کنیم که از 
این داغ جدا و رها نمی توان زیســت دیگر. از فراموش کردن چهره و 
صدا و سلیقه عزیزان از دست رفته مان به فراموش کردن حضورشان 
خواهیم رســید. عکس هایشــان در گالری ها قدیمی تــر و قدیمی تر 
خواهد شــد و روزی می رســد که برای یادآوری  آنها لازم باشــد زیر 
جعبه هــای خاک گرفته و وســایل بیخودی انبار شــده در زیرزمین را 

بگردیم.
با این حال تا آن روز وقت زیادی مانده اســت. داغ که تازه است، 
وقت حرف زدن از اینها نیســت، حتی وقت حــرف زدن از اینکه چه 
رنج بی ثمری می کشیم در از دست دادن، وقت حرف از اینکه چطور 
از دســت دادن هیچ چیزی به ما اضافه نمی کند، چطور هیچ درسی 
نمی گیریم و باز در از دســت دادن بعدی پوست مان به همان اندازه 

قبل نازک است، نیست. 

داغ که تازه است، تنها می توان رنج برد و اجازه داد که رنج ما را با 
خودش ببرد هر جایی که خواست. ببرد تا ناامیدی، تا بی فایده بودن 
زندگی، تا حسرت تمام آن «می خواستیم و نشد»ها، «می خواستیم و 
نمی شود»ها، تا حسرت تمام آن «حیف  شد»ها، «چه می شد اگر»ها، 

تا حسرت تمام آن «داد و بیداد»ها و... .
سوگواری را می توان به گفتن گذراند و می توان به شنیدن. در آن 

داستان مصیبت بار مرگ پســر درشکه چی که چخوف نوشته است، 
تصویری از این هســت که چگونه حرف زدن از ســوگ ســخت ترین 
کارهاســت، چگونه هیچ گوشی برای شــنیدن نیست و هیچ دستی 
برای گرمــی دادن به پشــت های خمیده بلند نخواهد شــد. دور از 

واقعیت هم نیست آنچه چخوف نوشته است.
 فرار از مرگ و مردگان مســیری اســت که مدرنیته پیش پای  ما  
می گذارد تا از بسیاری اضطراب ها رها شویم. اینکه در بیمارستان ها 
اجســاد را از مســیری غیر از مســیر آدم های زنده منتقل می کنند یا 
شســتن و دفن کــردن را بر عهــده گروهی متخصــص وا می گذارند 
و دیگــران را از آن برحــذر می دارنــد، اینکــه توصیــه می کنند به 
جای حرف زدن با نزدیکان ســراغ «مشاوران ســوگ» بروید و اینکه 
آرامســتان ها را در جایی بسیار دور از شــهر ها می سازند، همه برای 
فرار از مرگ اســت. اگر نه از خودش، دست کم از فکر و خیالش. اگر 
نمی تــوان از مرگ حرف زد، آخرین راه  ما برای کنار آمدن و گذر کردن 

از سوگ، «شنیدن» است.
 در کاتارسیسی که از تماشای سوگ دیگران رخ می دهد، مواجهه 
با فاصله ای با از دست دادن محقق می شود که داغ را آرام می کند. 
حواس مان را از جای خالی که در خانه مانده، از حفره بلعنده ای که 
در دل مان مانده است، پرت می کند تا زمان بگذرد، تا سفری را با رنج 
طی کنیم و جایی ســر بلند کنیم و چه کار دیگری می شــود کرد غیر 
از رهاکردن خود و اندکی با دیگران بودن، وقتی غم از راه می رسد و 

سهمش را از زندگی  ما  می خواهد؟

وقتی رنج  سهمش را از زندگی  ما می خواهد
فاطمه کریمخان

شاهنامه خوانی

اســفندیار را گفتند در درون دژ ســی هزار شمشــیرزن 
هســت، آنان همه در نزد ارجاســب هماننــد بندگان اند و 
آماده فرمانبرى از او. خوراکی در درون دژ بســیار اســت که 
آن را اندازه نیست و در کنار خوراکی هاى تازه، خوراکی هاى 
خشك و انبار شده نیز بسیار است. اگر درهاى دژ ده سال نیز 
بسته بماند، براى مردم و سپاهیان هیچ تنگی پدید نمی آید و 
هرگاه بخواهد از کوتاه ترین راه، صد هزار سپاهی یارى بخش 
از چین و ماچین به او خواهند پیوســت. ارجاسب به کسی 
نیازى ندارد، همه گونه خوراکی در دسترسش هست و هم 
مردان رزمنده فریادرس. اسفندیار چون این سخنان بشنید و 
از چند و چون دژ آگاهی یافت، آن دو چینی را بکشت تا زبان 
آنان بســته بماند و کســی از درون دژ درنیابد که رزمنده اى 

درباره دژ پرسش ها داشته است.
اســفندیار از رویین دژ به پرده ســراى خویش بازگشت و 
از بیگانگان خواست در پرده ســراى نمانند. سپس پشوتن 
را نزد خود فراخواند و از هرگونه کارزار با دژنشــینان سخن 
گفت و یادآور شــد: «چنین دژى در پی سال ها جنگ نیز به 
چنــگ نخواهد آمــد اگر تن خویش را نیز در برابر دشــمن 
خوار گردانیم. تو در اینجا بمان و ســپاه را نگهدار باش و از 
دشمنان دور نگاهدار. بی گمان آن گاه ارجمند شده، سزاوار 
شاهی و تخت بلند می شویم که از انبوهی دشمن هراسی 
به دل راه ندهیم و پیروز آن کســی است که در کوه از پلنگ 
و در آب از نهنــگ بیمی به دل راه ندهــد. اگرچه دلاورى 
پیشــاهنگ پیروزى است، همه جا را دلیرى نشاید، به جایی 
فریب و به جایی نهیب باید، گهی زیبندگی و شکوه می باید 
و گاهی فرود و نشــیب. بر آنم  چون بازارگانی به این دژ راه 
یابم که در اینجا پهلوانی به کار نیاید، تا راه هاى گرفتن دژ را 
بررسی کنم و تو دیده بانی بگمار و از هر دانشی بهره گیر. اگر 
دیده بان در هنگام روز دود و در تاریکی شب، آتشی فروزان 
بیند، بدان که آن دود و آن آتش کار من و از چاره جویی هاى 
من است. آن گاه با دیدن دود یا آتش سپاه را زره پوشان دگر 
ده و بــه جنبــش آور و درفش مرا نیــز از دور بر پاى دار و 
خود در دل ســپاه جاى گیر و با گرزه گاو ســار به پیش بتاز، 
چنان که پندارند  اسفندیار در دل سپاه جاى گرفته». و چون 
این اندرزها بگفت ســاربان را بخواند و به او گفت سد شتر 
ســرخ موى را با زیور و شکوه بسیار بیاورد و از میان آنها ده 
شــتر را دینار بار کند و بر پنج شتر دیگر دیباى چین نهد، بر 
پنج شــتر گوهرهاى گوناگون بار زنــد، بر یکی تخت زرین و 
تاج پادشــاهان نهد و هشتاد جفت صندوق بر پشت دیگر 

شتران بگذارد؛ بار همه جنگ افزار و از میان سپاهیان سد و 
شصت مرد از پهلوانان برگزیند که نهان آنان پدیدار نبود و 
بیست تن از نامداران را نیز که همه شمشیرزن و خنجرگذار 
هستند در جامه ســاربان همراه گرداند و به پاى هر یك از 
آنها کفش و بر تن شان گلیم کند و در بار این ساروانان تنها 

گوهر و زر و سیم باشد.
سپهبد به سوى دژ روانه شد و چنان می نمود بازارگانی 
اســت به اندیشــه ســود و چون به دژ نزدیك شــد، خود 
پیشــاپیش کاروان برفت و با هشیارى و بیداردلی نگاه خود 
را در همــه جــاى گرداند. چون بانگ دراى کاروان شــنیده 
شــد، مردمان دژ خبردار شدند، فراوان یکدیگر را آگاه کردند 
و خود بشــتافتند و در میان خود گفتنــد بازارگانی آمده که 
بسیار ارزان فروش است. بزرگان دژ پیش آمدند همه خریدار 
کالاهاى بازارگان بودند و از بارســالار پرسیدند چه کالاهایی 
براى فروش آورده اســت. اسفندیار پاســخ داد پیش از هر 
خرید و فروشی باید از شاه فرمانی براى فروش دریافت دارد 
و چون فرمان دهد همه آنچه آورده اســت براى فروش به 
نمایش می گذارد. اسفندیار، بار شتران بگذاشت و خود پیش 
رفــت تا بازار خویش را گرم گرداند. در آغاز جایی پر از گوهر 
شاهوار براى پیشکشی به شاه همراه خود گرداند و با آن یك 
اســب و دو جامه از دیباى چین نیز بیاورد. جام پر از گوهر را 
با پارچه اى چون گلبرگ پوشــاند و آن را به سنگ خوشبوى 
گرداند و با این کردار به نزدیك ارجاسب شد و چون در برابر 
ارجاسب بایستاد آن گوهرها به پایش فرو هشت و گفت: «با 
شهریاران خود پیوسته یار باشد» و افزود: «یکی از بازارگانانی 
اســت که پدر ترك و مادر از آزادگان است، از توران شادمانه 
کالا بــه ایران می برد و از ایران شــتران را بــار زده به توران 
می رساند. کاروانی با او است که بار شتران آن پوشیدنی هاى 
زیبا، گوهر و افســر و رنگ و پوســت، همه را فروشنده است 
و آنچه در اینجا چشــم نواز باشــد، خریدار است. در بیرون 
دژ لاله ها بــه جاى گذارد با این پندار کــه همه کالاهاى او 
در پناه شــهریار چین است. اگر شــاه فرمان دهد کاروان را 
ســاروانان به دژ آورند و بدین گونه از مهر شــاه بهره مند و 
در سایه بزرگوارى اش آرام گیرند». ارجاسب پاسخ داد: «دل 
شــاد دارد و از هر بدتنی خویش را آزاد بداند، در توران زمین 
کســی او را نیازارد و فرمــان داد در دژ میدانی فراخ را براى 
نمایش کالاهایش بــه او بدهند و کلبه اى نیز در پیش کاخ 
ارجاســب بود و آن کلبه را نیز به اســفندیار براى آرمیدن و 

خفتن سپرد».

اسفندیار در  رویین دژ )۲(

شاهنامه پژوه
مهدی افشار


